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  چكيده

اجتمـاعي   سان موجـودي طبعـاً  با توجه به اينكه در انديشه سياسي كلاسيك، ان 
 ـ انگاشته مي بـه عرصـه    بشـري كـه در دوران مـدرن    هـاي هشود، بسياري از مقول

سياسـي قـرار دارد و جايگـاه    خصوصي رانده شده است، در زمره مباحث فلسـفه  
 ــ  »لــذت«. كنـد  اي را در آن اشـغال مــي برجسـته  اسـت كــه  ههاز جملـه ايـن مقول

انـد و در   مـل كـرده  ألاف آنها دربـاره آن ت اخفيلسوفاني مانند افلاطون و ارسطو و 
 هـر چنـد   با ايـن حـال  . اند اخلاقي خود بدان پرداخته - چارچوب فلسفه سياسي

دهـد و   اختصـاص مـي   »لذت«به بررسي موضوع  رساله فيلبوس را اساساً افلاطون

بـه   پردازد، با هلنيسـم رومـي   بدان مي ارسطو در دو بخش از اخلاق نيكوماخوس
به عرصه اخـلاق خصوصـي    ،از جايگاه سياسي خود فروكاهيده شده »لذت«تدريج 

مركـز توجـه قـرار     را در »لـذت «اپيكور از جمله كساني است كه . شود هدايت مي

اي  به عنوان فعاليتي اجتماعي، بلكه چونان مقوله - مانند ارسطو -دهد، اما نه  مي
و بـا ظهـور    هدام ـاي است براي آنكـه در ا  مربوط به تهذيب فردي و همين مقدمه

الهياتي تقليل يابد و  به امري كاملاً شده از انديشه سياسي رانده »لذت«مسيحيت، 

سامان جايي بـراي خـود بيابـد، بـه امـري در       به جاي آنكه در ترسيم جامعه نيك
ديگـر نـه موضـوع فهـم      شود و در نتيجه خدا تبديل مي - چارچوب روابط انسان

از امـر الهـي    يبـردار  فرمـان اي مربوط بـه   قولههنجاري اجتماعي و سياسي، كه م
از  در سير تطور خويش »لذت«شود و  با سنت آگوستين، اين امر تثبيت مي. است

گرايـي   يابد كه در ادامه، امكـان ظهـور لـذت    امر سياسي به امر مذهبي تحول مي
به منظـور درك چگـونگي   . آورد مدرنِ فارغ از مبانيِ اخلاق اجتماعي را فراهم مي

از امر سياسي در فلسفه اخلاق يونان به امر خصوصـي   »لذت«غيير جايگاه مقوله ت

                                                 
  alavipour@ihcs.ac.ir     استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي * 



328 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

از امـر   »لـذت «در فلسفه سياسي مدرن، مقاله حاضـر بـه بررسـي فراينـد تحـول      

  .پردازد مذهبي در دوران كلاسيك مي هنجاري به يك مقوله صرفاً
   

فلسـفه   و اخـلاق اجتمـاعي، اخـلاق خصوصـي      ،لذت، فعاليت :هاي كليدي واژه
  .سياسي كلاسيك
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 مقدمه 

امـر  «و  »فضـيلت «: انديشه سياسي كلاسيك با دو مفهوم محـوري قابـل شناسـايي اسـت    

نمودنـد و   ورزي سياسي را مشخص مـي  هاي اصلي انديشه مشي اين دو مفهوم، خط. »نيك

در نتيجه بروز هر نوع تغيير و تحول در معناي مستفاد از آنها در دوره زماني و يـا مكـان   
اي  هالبته بايد توجه داشـت كـه ايـن، رابط ـ   . ساخت ثر ميأمت ورزي را كاملاً اص، انديشهخ

فيلسوفان نيز بر معناي مفاهيم  ورزي انديشمندان و انديشه در واقع. سويه نبوده است يك
اده، لوف مورد اسـتف أمعنايي بديل براي معناي مه ثيرگذار بوده است و در مواردي با ارائأت

  . نمودند فراهم مي ها مشي خطو به تبع آن تغيير  ي تغيير معناييزمينه را برا
اما نبايد فراموش نمود كه اين دو مفهوم، تنها مفاهيمِ فلسفي مورد توجه در انديشـه  

مفـاهيم فلسـفي   . انـد  نبوده -گيرد مينان تا اروپاي پيشامدرن را در بركه از يو- كلاسيك
ه آنها بـر مبنـاي نسـبتي كـه بـا ايـن دو مفهـوم        متعددي در كار بودند كه معنا و جايگا

گر مـا بـه   هـدايت  ،ايـن مفـاهيم درجـه دوم   . شـد  نمودند، مشخص مـي  محوري برقرار مي
رو كـاوش   روند و از ايـن  مند به شمار ميلسوف از معناي زندگي نيك و سعادتبرداشت في
سـيك و سـير   گر را به فهمي جامع و معتبر از انديشه سياسي كلاتواند پژوهش در آنها مي

، »سـعادت «تـوان بـه مفـاهيمي چـون      از جمله اين مفـاهيم مـي  . تطور آن رهنمون شود

ايـن   اهميت برخي از. دكراشاره  »لذت«و  »دوستي«، »شجاعت«، »داري خويشتن«، »عدالت«

بـه عنـوان   . مفاهيم و جايگاه آنها در انديشه سياسي كلاسيك بر همگـان مبـرهن اسـت   
ورزي كلاسـيك بـر كسـي پوشـيده      عت در چارچوب فلسـفه مثال، اهميت عدالت و شجا

اما از سوي ديگر برخي ديگر از اين مفـاهيم، بـا وجـود اهميتـي كـه در سـاختار       . نيست
انـد،   ورزي آنها داشـته  فكري فيلسوفان كلاسيك و همچنين سير تغيير و تبدل در انديشه

  . اند چندان مورد توجه قرار نگرفته
شــه سياســي بــه نگــاران اندي از متفكــران و تــاريخ بايــد توجــه داشــت كــه بســياري

هـاي بنيـادين    يدگي فلسفه سياسي و فلسـفه اخـلاق بـه مثابـه يكـي از ويژگـي      تن درهم
 در اين چـارچوب، چنـان  . اند دهكراشاره  در دوران كلاسيك ژهيو بهسياسي،  ورزي انديشه

همـه آن   سياسـت در دوران كلاسـيك مشـتمل بـر     ،كنـد  كه يورگن هابرماس اشاره مي 
بـه   نهد و از آنجا كه سياست مشخصـاً  چيزي است كه زندگي نيك و عادلانه را بنيان مي
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كه (گري اجتماعي فرد در پوليس راجع است، همواره معطوف به تكامل اخلاقي فرد كنش
گرفـت   مـي هـاي اخـلاق شـهروند را در بر    لفـه ؤتمـامي م  بـود و در نتيجـه  ) اوست »خير«

)Habermas, 1973: 42( .  
هـاي   اينتاير نيز با اشاره به اينكه در انديشـه ارسـطويي، فعاليـت    ر همين اساس مكب

كيـد  أگيـري شـود، ت   ي، لذت يـا مصـلحت جهـت   وسوي خوبتواند در سمت شهروندي مي
يا مصـلحتي باشـد كـه در     جوي لذتوشهروند نيك كسي است كه در جست كه كند مي

و البته بايـد توجـه داشـت كـه      )MacIntyre, 1988: 106-107(راستاي منافع پوليس باشد 
هنجاري مقبول يـك جامعـه را دچـار     - تواند مفاهيم اخلاقي بروز تغييرات اجتماعي مي

ال بردن شبكه اخلاقي حاكم بر جامعه، اين مفاهيم را بـا معـاني   ؤچالش سازد و با زير س
دوره معين، وقتـي  در يك . ..«: گويد اينتاير مي كه خود مك  چنان. اي بازسازي نمايند تازه

هاي كليدي  شود كه معناي بعضي از واژه معلوم مي ،هاي اخلاقي طرح شده باشند پرسش
اينتـاير،   مـك ( »وجه واضـح و عـاري از ابهـام نيسـت    هيچها به مندرج در تدوين اين پرسش

1379 :20(.  
از جمله مفـاهيم محـوري در انديشـه سياسـي      »لذت«توان مدعي شد كه  در واقع مي

 تنيدگي اخلاق و سياسـت در ايـن دوران،  ك است كه با وجود اهميت آن در درهمكلاسي
مورد توجه و كالبدشكافي قـرار نگرفتـه اسـت و     پژوهان به نحوي شايسته از سوي دانش

ايـن در  . پژوهشي در اين زمينه منتشر نشده است - حتي در زبان فارسي، هيچ اثر علمي
 در عـدد از سـوي فيلسـوفي چـون افلاطـون     تدر مـوارد م  »لـذت «حالي است كه مفهـوم  

گـوي  ومورد توجه و اعانه نظر قرار گرفته اسـت و حتـي وي گفـت    وهاي مختلفگو گفت
. به ايـن مفهـوم منحصـر نمـوده اسـت      را نيز اختصاصاً -گوي فيلبوسوگفت- درازدامني

در  »لـذت «خـود را بـه بررسـي جايگـاه     ) 1893(پاياني اخـلاق  همچنين ارسطو، مبحث 

دهد و تنها در پايان بررسي و تحليل ابعاد مختلف  مي بار اختصاص نيك و سعادت زندگي
  . يابد در معناي عام آن مناسب مي »سياست«آن است كه زمينه را براي پرداختن به 

جـوي سـعادت و   واهميت و جايگاه لذت در جسـت ه فيلسوفان مختلف دربار هاينظر
ويژه با چارچوب كلي فلسفه اين امر به. و در مواردي متعارض استزندگي نيك، متفاوت 

خلاف افلاطون و ارسطو كـه لـذت را   بر همين اساس بر .ثر استأوان و از آن متآنها همخ
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-»اپيكـور «ورزي  گيرند، اين مفهوم در انديشه اخلاقي در نظر مي - به مثابه امري سياسي

و بيشـتر آنهـا را در   اجتماعي مفاهيم اخلاقي نظـر دارد   - هاي سياسي كه كمتر به جنبه
 يته ـ. گـردد  مفهومي قائم بـه فـرد مـي    -دهد چارچوب اخلاق فردي مورد توجه قرار مي

رانـدن آن در زنـدگي     از بار سياسي آن، زمينـه را بـراي بـه حاشـيه     »لذت«معناي  شدن

ميـت و محوريـت لـذت    همواره بر اه ه اپيكورك يعني در حالي. سازد بار فراهم مي سعادت
سياسـي،  ه رانده شدن اين مفهوم از مباحث فلسـف   كيد دارد، به حاشيهأك تدر زندگي ني

. آورد شدن كامل آن در انديشه مسيحي كلاسيك فـراهم مـي    زمينه را براي كنار گذاشته
ارتبـاط بـا سـعادت     اي بي بر اين اساس در انديشه سياسي آگوستين، لذت به مثابه مقوله

  . شود فلسفه اخلاق كنار نهاده مي اخروي، از دايره مباحث فلسفه سياسي و
در انديشه سياسي فيلسوفان  »لذت«اين مقاله بر آن است كه با رديابي جايگاه مفهوم 

مند از متون و تحليل متني آنها، سير تطـور  گيري روش با بهرهبرجسته سياسي كلاسيك، 
  . آن در تاريخ فلسفه سياسي را مورد كاوش قرار دهد

  
  افلاطون  در فلسفه سياسي »لذت«

مفـاهيم  ، »فضـيلت «و  »نيـك «چـون   يگونه كه پيش از اين اشاره شد، مفـاهيم  همان

در دوراني كه افلاطون و استادش سقراط در آتن بـه  . اند محوري در دوران كلاسيك بوده
هـاي   چـون جنـگ   - هـاي اجتمـاعي   ورزي اشتغال داشـتند، بـروز برخـي بحـران     انديشه

هنجـاري   جامعه آتن را دچار ترديد و نوعي بي - ن جبارت پلوپونزي و دوران حاكميت سي
چالش كشـيده   هاي سوفسطايي و به در اين موقعيت گسترش آموزه. اجتماعي نموده بود

آن، آتـن  ه لوف از سوي آنان، مزيد بر علت شده بود كه در نتيج ـأشدن مفاهيم اخلاقي م
حـران بـه ابهـام معنـايي     ايـن ب  توكيديدس در بيـان . در نوعي بحران اخلاقي گرفتار آيد

  : ده استكرواژگان محوري اخلاقي اشاره 
معناي كلمات ديگر نسبت واحدي با معناي آنها نداشت، بلكه همـراه  «

. كـرد  شد، تغييـر مـي   با غايتي كه كلمات متناسب با آن تشخيص داده مي
بهانه بزدلـي دانسـته    ،آميز پروا، شجاعت صادقانه و درنگ احتياط اقدام بي

بـه منزلـه    زي ـچ همـه علم به . اعتدال، چهره مبدل ضعف زنانه بود .شد مي
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  . )34: 1379اينتاير،  مك( »بود زيچ چيهانجام ندادن 

. كـرد از سوي ديگر نبايد اهميت اخلاق و سياست را در زندگي فـرد آتنـي فرامـوش    
دهنـده بـه    سياست شـكل . گيرد شخصيت فرد آتني پيش از هر چيز در پوليس شكل مي

فـرد   و بـر همـين اسـاس    )Habermas, 1973: 42(تربيتي فرد است  - اي اخلاقيه ويژگي
هـاي شخصـيت    در نتيجه سخن گفتن از ويژگـي . است »شهروند خوب«خوبِ آتني همانا 

در نگاه نخست ممكن . است هاي شهروند نيك نيك انساني، لاجرم سخن گفتن از ويژگي
دوسـتي، لـذت و اخـلاق در حـوزه     گونه پنداشته شود كه مفاهيمي چون عشق، است اين

رو سخن گفتن از آنها در قالب فلسفه سياسـي   پذير هستند و از اين خصوصي افراد تعريف
اما سنت فلسفه سياسي كلاسيك و آثار فيلسوفان بزرگ اين پـارادايم   .غريب به نظر رسد

ر افلاطـون در مـوارد متعـددي د   . شـود  مخالف رهنمون مـي  فكري، ما را به نظري كاملاً
گوهـاي جمهـور، گورگيـاس، پروتـاگوراس، تيمـائوس و قـوانين بـه مقولـه لـذت          وگفت

تـرين جـايي كـه     اما مهـم . دكن پردازي مي بناي فلسفه خود مفهومپردازد و آن را بر م مي
گـوي فيلبـوس اسـت كـه در آن،     وگيـرد، گفـت   را به پرسش مـي  »لذت«افلاطون، مقوله 

  . شود يك سنجيده ميدر برخورداري از زندگي ن »لذت«اهميت 

فردي دارد كه لازم است در آغـاز بـه آنهـا    بهرهاي منحص ويژگي ،گوي فيلبوسوگفت
تـوان از   فيلبـوس را مـي  كـه  كنـد   كه گمپرتس به درستي اشاره مي  چنان. پرداخته شود

اي تشريفاتي و ظاهري در مسـير   هاي تبديل شدن مكالمه به جنبه جمله نخستين طليعه
در اينجـا بـر   . )1132: 1375 ،گمپرتس( گو در آثار افلاطون دانستوگفت رسيدن به مقصود

و  »قوانين«گونه كه در  هاي آموزشي عريض و طويل بدان شرح«گوهاي اوليه، وخلاف گفت

به جاي آنكه به راستي نماينـده   شوند و طرف مكالمه ظاهر مي »خواهيم يافت »تيمائوس«

ردي است كه از همان آغـازين لحظـات مكالمـه،    عقيده مخالف در مقابل سقراط باشد، ف
سـخنان سـقراط تبـديل    ه ييدكننـد أگـو بـه ت  وشود و پس از آن تا پايان گفت تسليم مي

  . دشو مي
سخن خود را پيش از اين گفته اسـت و   - گو مزين به نام اوستوكه گفت - فيلبوس

اي سقراط اسـت  ه تنها از خلال بحث. دهد گزارشي از سخنان وي به دست نمي ،افلاطون
از سـوي ديگـر، همـان    . هاي فيلبوس دست يـابيم  محوري گفتهه توانيم به نكت كه ما مي
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كند، از عدم رضـايت او بـراي وارد    گو دخالت ميوچند مورد خاصي كه فيلبوس در گفت
گويا او اميدي به محاجه با سقراط نـدارد و   در واقع. حث با سقراط حكايت داردشدن به ب

 ـ (با پروتارخوس  ) وي را بـازي كنـد   هـاي هكه در اين گفتگو قرار است نقش مـدافع نظري
ولي تـو،  . من در عقيده خود پايدارم و معتقدم پيروزي با لذت است« :كند اتمام حجت مي

  .)Philebus: 12( »خواهي بپذير پروتارخوس، هر نظري را كه مي

ميلـي   را از علـت بـي   تمايلي بدان نـدارد كـه مـا   ) افلاطون(گو وگر گفتاما گويا روايت
هاي خاصي هسـتند كـه    اينها از جمله ويژگي. گو با سقراط باخبر سازدوفيلبوس به گفت

  . بخشند اي مي گوي فيلبوس جايگاه ويژهوبه گفت
گونـه كـه پـيش از ايـن ذكـر شـد،        است كه همـان  »نيك«مسئله اصلي در فيلبوس، 

خـود كـه پـيش از آغـاز روايـت      فيلبوس در دعوي . دارد »فضيلت«پيوندي ناگسستني با 

شـادي و لـذت و    ،براي همه جانداران »نيك««معتقد است كه  ،افلاطون بسط يافته است

پـذيرد و   اما سقراط ايـن نظـر را نمـي    .)11: همـان ( »چه از اين نوع باشدخوشي است و هر

تـه  نك. )همـان ( »ياد آوردن اسـت ه دانايي و تفكر و توانايي ب«همانا  »نيك« كه معتقد است

سـقراط در مقابـل    نگـرفتن   نمايـد، جبهـه   جالب توجهي كه در همين آغاز كار روي مـي 
گوهاي ديگر، چون تيمائوس و پـيش از  واين در حالي است كه وي در گفت. است »لذت«

تـرين  قـوي «در تيمائوس، لذت بـه مثابـه   . انگارد آنها در فايدون، لذت را امري مطرود مي

 »كننـده نيكـي اسـت    راننـده و دفـع  «گيـرد كـه    قـرار مـي   در كنار درد »كننده بدي جذب

)Timaeus: 69( .شود كـه   اي معرفي مي در فايدون نيز زندگي يك فيلسوف واقعي، زندگي
امـا وي در فيلبـوس، نظـري    . )Phaedo: 83(بركنار باشـد   »لذت و ميل و درد و هراس«از 

اي در  ذت را به مثابه مقولـه كم در آغاز بر آن نيست كه ل كند و دست تر اتخاذ مي متعادل
كـم   پذيرد كـه دسـت   مي وقتي در پايان نيزهر چند ؛ تعارض با زندگي نيك معرفي نمايد

ترين زندگي، كـه همانـا    شود كه بهترين و نيك ها، نيك هستند، متذكر مي برخي از لذت
د توان تصور كر زيرا نمي«اي است كه از هر لذتي تهي است؛  زندگي خدايان است، زندگي

  . )Philebus: 33( »كه خدايان شادمان يا غمگين باشند

توان اين مخالفت را تنها بـه نـوعي    اما علت مخالفت افلاطون با لذت چيست؟ آيا مي
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را بايـد در چـارچوب مبـاني فلسـفي       گرايان عصر خود تقليـل داد يـا آن   واكنش به لذت
كـار  فلاطون، لـذت را فريـب  ا. رسد نظر دوم صائب باشد افلاطون تفسير نمود؟ به نظر مي

دهـد و مفتـون    ، افراد را فريب مي)Phaedo: 81(كند  داند كه روح را افسون مي بزرگي مي
 :Law(رساند  و تمام اين كارها را با خدعه و نيرنگ به انجام مي) Republic: 413(سازد  مي

ظواهر ايـن  داند كه از  افلاطون كه زندگي مطلوب را زندگي كسي مي بر اين اساس. )863
مـانع   دعـه كـه بـا فريـب و خ   را اي  تواند مقولـه  دنيا به حقايق عالم مثُل استعلا يابد، نمي

در چارچوب فلسـفي خـويش، امـري مقبـول و مطلـوب       ،گردد تعالي روح به آن مقام مي
  . معرفي كند

. كند، مبتني بر طرد كامل لـذت نيسـت   اما موضعي كه افلاطون در فيلبوس اتخاذ مي
ها از يكديگر و تعيـين   گو، افلاطون در پي آن است كه با تفكيك انواع لذتوگفتدر اين 

كه   چنان زيرا ؛را از لذت نامطلوب متمايز نمايد نسبت آنها با دانايي و خرد، لذت مطلوب
نـه لـذت    »نيـك «كنـد،   به سقراط يادآوري مـي  »يكي از خدايان«گو، ودر همان آغاز گفت

آن . )Philebus: 20( »يز سومي است غير از آنهـا و بهتـر از آنهـا   بلكه چ«است و نه دانايي، 

 لـذت  گونـه كـه لـذت بمـا هـو      زيرا همـان  ؛يي و لذت استچيز سوم، حاصل امتزاج دانا
توانـد نيـك    تواند خير و نيك يگانه باشد، زندگي مبتني بر عقلانيت محض نيز نمـي  نمي

 كـه در ( »عسـل «و  »آب«هـاي   كاپلستون بـا يـادآوري اسـتعاره   . مطلق حيات بشري باشد

همانند يـك   د كه زندگي نيكشو ، يادآور مي)از سوي افلاطون به كار رفته استفيلبوس 
امـا اينكـه چـه مقـدار     . است) عسل(و لذت ) آب(نوشابه مطبوع، حاصل امتزاج عقلانيت 

مشـخص   »دانـايي « ،اي دلخـواه مناسـب اسـت    عسل براي تبديل نمـودن آب بـه نوشـابه   

  :بر اين اساس وي معتقد است كه. نمايد مي
افلاطون آماده قبول آن لذاتي است كه درد و رنج را به دنبـال نـدارد،   «

دارد، به شـرط  ذاتي نيز كه خرسندي ميل را در برلذات عقلي، بلكه ل مثلاً
درسـت  . آنكه مبرا از گناه باشد و برخورداري از آنها با اعتدال همراه باشـد 

به نسبت درستي مخلوط شـوند تـا نوشـابه     طور كه عسل و آب بايد همان
آور و فعاليـت عقلـي بايـد بـه      طور احسـاس لـذت   مطبوعي بسازند، همين

 »هم آميخته شـوند تـا زنـدگي خـوب انسـان را بسـازند      نسبت درستي به

  . )كيد از من استأت. 250: 1380كاپلستون، (
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كـه لـذات    نـايي بر لذات همبسته بـا خـرد و دا   شود، علاوه گونه كه مشاهده مي همان
هستند، افلاطون برخي لذات ديگر را نيـز كـه در چـارچوب سـلامت و      »ناب«و  »حقيقي«

او با اعـلام برخـي انـواع لـذات بـه       با اين حال. داند يرند، مشروع مياعتدال روحي قرار گ
آنچه لـذتي را نـزد   . دارد دور مي »نيك«از زندگي  ، آنها را مطلقاً»شرارت«اي از  مثابه گونه

جـو  وچيزي است كه لذت براي آن جسـت   سازد نه خود آن، كه آن لاطون نامطلوب مياف
لذت نـوعي  «كند كه بر اساس آن  اي رجوع مي وي در بيان اين ويژگي، به نظريه. شود مي

همـه وسـايل و   . ..«كه   در حالي در نتيجه .)Philebus: 53( »ندارد »هستي«است و  »شدن«

معين نيـز   »شدن«و هر  شوند كار برده ميه ب »شدن«ي خاطر اسباب و همه مواد اوليه برا

هـا بـراي    سـان همـه شـدن    و بدين »شود مي«معيني چنين يا چنان  »هستي«براي خاطر 

باشد بايد براي خـاطر يـك    »شدن«پس لذت نيز اگر  .پذيرند خاطر كل هستي صورت مي

شـود، در طـرف    خلاف آنچـه بـراي خـاطر آن مـي    پس لذت بر .)54: همان( »هستي بشود

يـاوه و   ،داننـد  مي »نيك«راستي سخن كساني كه لذت را عين ه ب«گيرد و  قرار نمي »نيك«

  .)55: همان( »دور از خرد است

افلاطون كه پيش از اين لذت را به سه نوع تقسيم كرده بود، اينـك بحـث خـويش را    
 ـ برد و تلاش مي پيش مي »دانش و خرد«با سنجش ارزش  ذت داوري كند كه ميان آن و ل

 ـ بندي افلاطون، لذت هم مـي  يمبر اساس تقس. نمايد كـه   د ناشـي از بـدخواهي باشـد   توان
هـا و   رنـگ ] آن.. [.موضـوع «است؛ يا ناب و حقيقي باشد كـه   »درد«نشانه آن آميختگي با 

گـردد، در   و اينها چيزهايي هستند كه دوري از آنها سبب درد نمـي .. .هاي زيباست شكل
: همان( »بخشد ا آرامي و خرسندي و لذتي ناب و خالي از درد به ما ميكه تملك آنه  حالي

با اينكه با عطشي خـاص، يعنـي   «تواند ناشي از دانش باشد كه  و در شق سوم نيز مي )51

   .)همان( »آميزد عطش دانستن همراه است، با درد ناشي از آن عطش نمي

باره دانش و پـس از آن بـه   اهميت گذار افلاطون از بحث درباره خود لذت به بحث در
اي است كه وي با تلاش براي رسـيدن بـه حقيقـت     دو در رابطه  پيوند يا نسبت ميان آن

تـرين ويژگـي فيلسـوف افلاطـوني      از آنجا كه دستيابي به حقيقت، مهـم . سازد برقرار مي
سـفه سياسـي   در فل »حقيقت«ها و  شده ميان اين پديدهرسد رابطه برقرار است، به نظر مي
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در قرابت بـا امـر   ) لذت و دانش(اولويتي كه هر يك از اين دو . دياب لاطون محوريت مياف
. شـود  انسـاني رهنمـون مـي    »نيك«، آنها را به حقيقت و در نتيجه به زندگي نددار »نيك«

  .دو را مورد آزمون قرار دهد  دهد تلفيقي از آن افلاطون ترجيح مي
ر شد، نزديكي لذت يا دانش با حقيقـت  در معجون عسل و آب كه پيش از اين نيز ذك

افلاطـون بـه صـراحت اشـاره     . شود بر مبناي نسبت آنها با كيفيت اين معجون تعيين مي
اسـت كـه    »نيك«است و به خاطر  »حقيقت«و  »اعتدال«، »زيبايي«همانا  »نيك«كند كه  مي

  : معجون حاضر داراي كيفيتي خاص شده است
توانـد ميـان لـذت و دانـايي      مـي پروتارخوس گرامي، هر كسي  اكنون«

هـا خويشـي دارد و    دو با والاترين نيك  يك از آن داوري كند و بگويد كدام
  .)Philebus: 65( »در نظر آدميان و خدايان ارجمندتر از ديگري است

، تفـاوت لـذت و   )يعني سقراط و پروتـارخوس (گوي فيلبوس وهاي گفت در نظر طرف
تهـي   لذت پوچ و ميان«كه  عظيم است؛ يعني در حاليخرد در نسبتشان با حقيقت بسيار 

و در كنـار آن، در   »تـرين چيزهـا بـه حقيقـت     خرد يا عين حقيقت است يا شبيه«، »است

شـود و نـه چيـزي     تر از لذت پيدا مي اعتدال تر و بي حد نه چيزي بي«نسبت با اعتدال نيز 

كنون كسـي  تـا «نمايد كه  مي و در باب زيبايي نيز بيان اين نكته مكفي »تر از خرد معتدل

پيدا نشده است كه در خواب يا بيداري خرد را زشت شمرده يـا تصـور كـرده باشـد كـه      
، در »ممكن است خرد در گذشته زشت بوده يا در زمان حاضر و يا در آينده زشـت باشـد  

آن  بينـيم كـه عنـان خـود را بـه دسـت لـذت و خصوصـاً         چون كسـي را مـي  «كه   حالي

 هـر  بـر ايـن اسـاس   . )66-65: همان( »]شويممي[ شرمگين  ...سپرده استترين لذات  بزرگ

  . تر است، لذت از آن دورتر خواهد بود قدر كه خرد به حقيقت نزديك
 كنـد، لـذت   ها ارائه مـي »نيك«اي كه از  بندي در درجه در نتيجه افلاطون در پايان كار

 »هـاي حسـي   يد و گاه از ادراكزا گاه از دانش مي«هم تنها لذت ناب و خالي از درد كه  آن

سـروكار دارد و حـق    »بهنگـام «و  »معتـدل «و  »اندازه«نحوي از انحا با  به«را پس از آنچه  -

و .. .كفايـت نسبت درست و زيبـايي و كمـال و   «، »را برتر از هر چيز ديگر بدانيم  داريم آن

دانـش و  «روح يعني و متعلقات  »بيني و دانايي خرد و روشن«، »هرچه از اين خانواده باشد
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 :Philebus(تـرين مقـام    دهد و البته در پـايين  در مقام پنجم قرار مي »هنر و پندار درست

كار بردن تعـابير تحقيرآميـز بـراي مخالفـان       او در تصديق استدلال خود حتي از به. )66
  :اش نيز ابايي ندارد ايده

گـاوان  .. .يشمرند به ادعا بهترين چيزها مي بيشترين كساني كه لذت را«

گويان به پرواز پرندگان اعتماد  جويند و همچنان كه غيب و خران استناد مي
كـه   يبه سخنانبندند تا  آنان نيز به شهوات جانوران بيشتر دل مي ،كنند مي

  .)67: همان( »گيرند فيلسوفان از خدايان دانش و هنر الهام مي

در ) عسـل (مثابـه شـيريني   بـه   هر چنـد نزد افلاطون، لذت  ،شود كه ديده مي  چنان
كه درآميخته با خرد و دانـش نباشـد، هرگـز      گيرد، در صورتي نسبت با امر نيك قرار مي

مند ر همين اساس است كـه فيلسـوف فضـيلت   برقرار سازد و ب »نيك«تواند پيوندي با  نمي

برقراري تشابه ميان كسـاني كـه لـذت را    . دهد افلاطوني، چندان رغبتي به آن نشان نمي
دانند با چارپايان، نشان از عمق اهميت تحت كنترل درآوردن لـذت نـزد    رين چيز ميبهت

  . افلاطون دارد
 گانه شهروندان از سوي افلاطـون  بندي سه در اينجا لازم است يادآوري شود كه طبقه

كيـد وي بـر تبعيـت قـواي شـهويه و      أو ت - شهويه و غضبيه و عقليهه بر مبناي سه قو -
سـامان نيـك سياسـي    . بخشـد  ه، نظام سياسي مطلوب وي را قوام ميغضبيه از قوه عقلي
مبتني بر مبـاني نظـري    - ويژه در جمهوري ترسيم شده است كه به - مورد نظر افلاطون
 در نتيجـه . مشخص شـده اسـت   - و از جمله فيلبوس - گوهاي متقدمواست كه در گفت

، زمينـه را بـراي برقـراري    ارائه مبنايي اخلاقي براي كنترل و سلطه بـر شـهوات و لـذات   
مراتبـي اسـتوار    كند كه ابتدا بر مطلوبيت اخلاقي نظـام سلسـله   نظامي سياسي فراهم مي

در  »لـذت «، »نيـك «بندي امـر   همچنان كه در طبقه مراتب نيز و البته در اين سلسله است

وب هاي نظام سياسي مطل ـ گيرد و بر اين اساس در زمره اولويت ترين درجه قرار مي پايين
  .يابد جايي نمي

  
  در اخلاق ارسطويي »لذت«جايگاه 

نظريـه افلاطـون دربـاره     ارسطو كه شاگرد افلاطون بود، با ارائه خوانشـي راديكـال از  
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اي  پردازد و با ارائه نظريـه  وي و ديگر فيلسوفان در اين زمينه مي هايهلذت، به نقد نظري
ناپذيري نظام مطلوبِ  انعطاف كاستن ازتر و مبتني بر رعايت حد اعتدال، ضمن  بينانهواقع

مراتبي افلاطوني، زمينه را براي بازگشت مقوله لذت به مباحث مقوم سامان نيـك   سلسله
باشـد،   »نيـك «توانـد   كه خود نيـز مـي   »فعاليتي«سياسي و در نتيجه معرفي آن به مثابه 

  . نمايد فراهم مي
بـه   )1893(نيكوماخوس ق اي است كه ارسطو در كتاب هفتم و دهم اخلا لذت مقوله

را مربـوط   »الم«و  »لذت«بررسي و تحليل مسائل مربوط به  ،آن توجه خاص دارد و در آن

را مشـخص   اين حكيم سياسي است كـه غايـت مطلـق    زيرا ؛داند به فيلسوف سياسي مي
وي در . كند و اين غايت همچون فضايل و رذايل اخلاقي با لذت و الم مرتبط هسـتند  مي

1زيستن  نيك«مشترك ه ه به ريشاين زمين
كنـد و   در زبـان يونـاني اشـاره مـي     »لذت«و  »

لـذت و خوشـبختي قـرين يكديگرنـد و بـدون هـم فـراهم         ،گويد به نظر عموم مردم مي
 ـ »زيسـتن   نيـك « هـر چنـد  با اين حال بايد توجه داشت كـه  . )1152b(آيند  نمي طـور  ه ب

شـتن لـذت بـراي زنـدگي، انسـان را بـه       طبيعي لذت را با خود به همراه دارد، غايت انگا
  . )1(بخشد درجه حيواني و يا بردگي تنزل مي

متفكـران   هـاي هلذت، به سبك معمول خـود، نخسـت نظري ـ  ه ارسطو در بررسي مقول
بـر ايـن اسـاس وي    . پـردازد  كشد و سپس به بيان نظر خـود مـي   آن را به نقد ميه دربار

گونـه شـباهتي بـا خيـر      ت را داراي هيچكند كه لذ نخست به برداشت افلاطون اشاره مي
. تواند خير باشد نمي - بالذات يا بالعرض - هيچ لذتيكه رو معتقد است داند و از اين نمي

تنها برخـي لذايـذ خـوب و    كه شود، برخي ديگر نيز معتقدند  كه ارسطو متذكر مي  چنان
م لذات خوبنـد،  برخي ديگر بد هستند و سرانجام كساني هستند كه معتقدند هر چند تما

ها به آنها  ارسطو با بيان دلايل هر كدام از اين گروه. شناخت »خير اعلي«توان  لذت را نمي

  . دهد پاسخ مي
بيشتر ناشـي از   ،ارسطو معتقد است اينكه لذت را امري متباين با خير در نظر بگيريم

وب لـذت از نـوعي اسـت كـه كودكـان و حيوانـات مطل ـ       آن است كه مقصود ما معمـولاً 
 اسـت كه هدف از آن رفع الم (دانند، مثل لذات بدني كه ناشي از شهوت و الم هستند  مي

                                                 
1. well-being 
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كه انسان معتـدل، لـذات ديگـري را     ؛ در حالي)جويد و سلب لذايذي كه انسان فرزانه مي
  . )1153a(دهد  نيز مد نظر قرار مي

 ـ   »ضروري«در مقابل، ارسطو خود معتقد است كه برخي لذات  ذات هسـتند و برخـي ل

 ،لذات ضـروري . تواند موجب انحراف گردد روي در آنها مي نيز هستند كه مطلوبند، اما زياده
ايـن لـذات كـه بـه امـوري      . )1147b( »هستندلذاتي هستند كه مربوط به عوامل جسماني «

امـا  . شـوند  باري و اعتـدال مـي  بنـدو  اند، مشمول بـي  ت جسمي راجعچون تغذيه و احتياجا
انـد   از آن جملـه  .دارنـد  »مطلوبيـت «ضروري نيسـتند،   هر چندكه  برخي لذات هم هستند

 فـرد را غيـر   خلاف لـذات ضـروري، لزومـاً   افراط در اين لذات، بـر . و پيروزيافتخار و ثروت 
 غيـر  »ثروت يا منفعـت يـا افتخـار يـا خشـم      بارهدر«توان  سازد و تنها وي را مي معتدل نمي

اي از امـور   مربوط به طبقه«اين لذات  .)همان( »معتدل به طور بسيط و نه غير«معتدل ناميد 

مذموم اسـت و بايـد از آن   «و افراط در آنها ) 1148b( »شريف و خوب هستند گاههستند كه 

  . )همان( »اعتدالي شناخت امور مربوط به بيه نبايد موضوع آنها را از زمر«اما . »بر حذر بود

د كه اطلاق صـفت اعتـدال يـا    ساز وي در اينجا برخي امور مطلوب را هم مشخص مي
حسب طبيعت برخي از اين لذات بر ،در نظر ارسطو. آنها مناسبتي ندارده اعتدالي دربار بي

نـوعي پريشـاني و   ه برخي در نتيج ـ .)مانند خوردن و آشاميدن(و به طور مطلق مطلوبند 
و يـا  خواري نزد برخي قبايل  مانند مطلوبيت آدم(شوند  بيماري يا عادت مطلوب واقع مي

مـورد تجـاوز واقـع شـدن در كـودكي      ه هايي كه ممكن است در فـرد در نتيج ـ  مطلوبيت
مانند حالت انفعـالي  (هستند  »نقص طبيعت«برخي ديگر نيز ناشي از  .)حاصل شده باشد

توان به رذيلت يا فضيلت نسبت داد و استفاده از ايـن   ها را نمياين). جنسيه زنان در رابط
  .)1148b, 1149a(است  »مشابهت«و بر اساس ناشي از سه الفاظ صرفاً

كند آن است كه رعايت اعتدال به تنهايي  نكته مهم ديگري كه ارسطو بدان توجه مي
بـر  . )1146a(به كار رود  »شهوت قوي«ه افتخار نيست و لازم است كه اين اعتدال در زمين

اس انتخـاب آزاد  آنچه را مطبوع است، بر اس) ايمان(كسي كه به سبب اعتقاد «اين اساس 

حسـب محاسـبه، بلكـه بـه     سبت به كسي كه همان كار را نـه بر كند، ن عمل و تعقيب مي
اما علاوه بر اين بايد به ياد داشـت  . )1146b( »دهد، برتري دارد اعتدالي انجام مي سبب بي
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بيشـتر از كسـي كـه تحـت      ،ناميم كه بدون ولع با شهوت كم كسي را مي ،ارببندو بي«كه 

كـه آدم    زيرا در صورتي ؛ت است، جوياي لذايذ افراطي و احتراز از آلام استشهوه سيطر
محروم از لذايذ جسماني و ضروري باشد و تحت فشـار شـهوات جـواني و غـم      ،باربندو بي

  . )1148a( »شديد قرار گيرد، چه خواهد كرد؟

طو در اينجـا  ارس. در تقارن با درد و رنج و يا ميل قرار ندارد از سوي ديگر، لذت لزوماً
گونه نقصـي   فطرت و طبيعت ما در آن حالت احساس هيچ«برد كه  نام مي »ملأت«از لذت 

بخش مشـابه   كند كه يك چيز لذت ارسطو در بيان اين نكته اشاره مي. )1153a( »كند نمي

نخسـت در حـالتي اسـت كـه در     . تواند احساس متفاوتي را ايجاد نمايـد  در دو حالت مي
خوشـايند   بريم كه در آن انسان از امـور مطلقـاً   بق با طبيعت به سر ميمنط شرايط كاملاً

كه در حالاتي كه نياز به بهبـودي و تكامـل وجـود داشـته باشـد،       برد؛ در حالي لذت مي
مثل بيماري كه از دفع در وضـعيت  (ممكن است انسان از اضداد نيز احساس لذت نمايد 

  ). برد خود لذت مي
. در نظـر گرفـت   »خيـر اعلـي  «تـوان   يجه گرفت كه لذت را نمـي اما از اين امر نبايد نت

هدف ارسطو در اينجا اشاره به رويكرد افلاطوني است كه از آنجا كه لـذت را حركـت بـه    
كـه در نظـر    در حالي. سازد را از خير متمايز مي  داند و نه خود غايت، آن سوي غايت مي

عمل مطـابق بـا طبيعـت را بيـان     «ارسطو لذت، نه يك فرايند كه نوعي فعاليت است كه 

در   دات و تبعـات فعاليـت  توان يكـي از تولي ـ  به همين دليل، لذت را نمي. )همان( »كند مي

در واقع لذت هنگامي كه ما نيروي خود را در عمل مطابق با طبيعت بـه كـار    .نظر گرفت
مثـل  (توان گفت لذاتي كه مطابق بـا طبيعـت باشـند     پس مي. شود اندازيم پديدار مي مي

توانند مانع فرزانگـي   خوب هستند و نمي ذاتاً ،)مل و آموختن هستندألذاتي كه ناشي از ت
  . روند باشند و تنها اين لذات مانع طبيعت هستند كه مانع فرزانگي به شمار مي

ارسـطو  . تواند امر نيك نيـز باشـد   خلاف نظر برخي متفكران، لذت ميبر اين اساس بر
 - گر آن اسـت كـه لـذت   انبيخش بودن زندگي سعادتمندانه ب اساس لذت كه معتقد است

و اگر خير نبود، چرا همگان براي رسيدن به آن تلاش  نيك است -كه نوعي فعاليت است
آن است كه اين لذات، با رعايـت   ي كه در اين باب بايد رعايت نمودا كردند؟ تنها نكته مي
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در هر وضـعيتي نـامطلوب    -الميعني - كه ضد آن در حالي ؛حدود و معيارهايي مطلوبند
  . )1154a(كنند  است و همگان از آن پرهيز مي

گردد و  اخلاق نيكوماخوس دوباره به بحث لذت بازمي ارسطو در مدخل كتاب دهم از
 دوبـاره و  ،اين بار بحثي را كه در بندهاي پاياني كتاب هفتم مـورد بحـث قـرار داده بـود    

كتـاب دهـم كـه آخـرين     . دهد تر مورد بررسي قرار مي تر و خلاصه بار به شكلي مدون اين
رود، از مباحـث مربـوط بـه     كتاب و در واقع بخش پاياني اخلاق نيكوماخوس به شمار مي

شود و سپس بـا مـرتبط سـاختن آن بـه      آن آغاز ميه هاي گوناگون دربار و نظريه »لذت«

رسـد   انسان، در نهايت به بحث اخلاق و سياست مي »ملانهأحيات مت«و  »سعادت«بحث از 

  . دكن سعادت در زندگي مدني را بيان ميو لزوم برقراري قوانين اجباري براي رسيدن به 
 »لذت«داند دليل انتخاب موضوع  رسد ارسطو در آغاز اين كتاب لازم مي اما به نظر مي

تـرين  نزديـك  ، لـذت در نظـر او . يش را توضـيح دهـد  بندي نهـايي خـو   براي شروع جمع
ثير لذت و الم در زنـدگي  أته با توجه به گستر رواز اين .به طبيعت انساني ماستاحساس 

ه وي در ادام ـ. )1172a( »گاه محكمي اسـت  تكيه ،مندانه براي فضيلت و حيات سعادت«ما، 

پنـدارد و   كـه لـذت را خيـر اعلـي مـي      »اودوكس« هايهبحث خود به نقد و بررسي نظري

نتيجـه   مردم است، از اين مقدمهه ذاته مورد نفرت هم حد  چون الم في« كه تمعتقد اس

و ) همـان ( »ذاتـه مطلـوب همگـان باشـد     حـد   بايـد فـي   شود كه ضد آن يعنـي لـذت   مي

داند،  اي براي نيك بودن لذت نمي كننده مردم را دليل قانعه كه تمايل هم »اسپوزيوپوس«

   .)1173a(پردازد  مي
كند كه لذت يك فرايند نيسـت، بلكـه يـك     اين دو اشاره مي هايهارسطو در رد نظري

كمـي يـا بيشـي     روظـه در ذات خـود كامـل اسـت و از ايـن     فعاليت است كه در هـر لح 
) از وضـع طبيعـي بـه كمـال    (حركت از حالتي به حالت ديگـر   ،لذت در واقع. پذيرد نمي

ظاتي كه حاضر اسـت،  شود و ميزان آن در تمام لح نيست، بلكه در جريان آن احساس مي
  . )1173a(يكسان است 

اتمام يا تكميل فعـل اسـت و ايـن در     ،كند كه لذت ارسطو در جاي ديگري اشاره مي
از ميان آنها نيز فعاليتي كه مربوط به عضوي باشـد كـه بـا    . مورد هر حسي متفاوت است

 »پـذيرترين دل«اسـت و در نتيجـه    »ترين كامل«، )ملأيعني ت(ترين اشيا مرتبط باشد  لياع
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بايـد توجـه   . ترين لـذت اسـت   رو لذت مربوط به آن نيز عالياز اين. )1175a, 1176a(آنها 
كـه لـذتي كـه     يعني در حـالي  ؛شود داشت كه در اينجا تفاوتي ميان انواع لذت ديده مي

 »مبتـذل «آميـز   هاي رذيلت و لذت همراه فعاليت »شريف«آميز است،  خاص اعمال فضيلت

رو ن مانع از آن نيست كه هر لذتي در تمام لحظات كامل باشـد و از ايـن  اي )1175b(است 
  . )1174b(متمايز نمود  »فرايند«بتوان لذت را از انواع 

 بر همين اسـاس . اره همراه فعل استرو هموكند و از اين ها را كامل مي لذت، فعاليت
جـاي خـود    ،شايندترلذت مداومت ندارد، زيرا با فعل همراه است و با بروز فعل جديد خو

اما در اين ميان لذتي وجود دارد كه مربوط بـه فعاليـت حيـات اسـت و     . دهد را بدان مي
ها همگي به حيات و تكميـل آن   بنابراين از آنجا كه انسان. گردد شدن آن مي  باعث كامل

  . )1175a(آنها به لذت اشتياق دارند ه گرايش دارند، هم
كنـد و آن هـم    رو مـي هاي روب تازهه ها، ما را با مسئل توجود تفاوت و تنوع در انواع لذ

. اسـت شخص نمـودن شـريف يـا مبتـذل بـودن آنه     نياز به داشتن معيار مناسبي براي م
، خـود را  »پسـندد  لذايذي كه مرد نيك آنها را مي«ارسطو در اينجا با معيار معرفي نمودن 

انسـان كامـل و   «هـاي   تكنـد و لذايـذي را كـه فعالي ـ    مـي  »سعادت«ورود به بحث ه آماد

نامد كـه هـر    مي »به مفهوم مطلق، لذايذ انساني«نمايد،  را تكميل مي »مند از سعادت بهره

  . )1175b(شود  شناخته مي »ثانوي«لذت ديگري در مقابل آنها لذتي 

هـر چنـد در كنـار    (يافـت   »بـازي «تـوان در   را نمي »سعادت«ارسطو با اشاره به اينكه 

بـالاترين   كـه  ، معتقـد اسـت  )1176b, 1177a() و بازي نيز نياز اسـت فعاليت به استراحت 
در . م باشـد أها تو ترين فضيلت افت كه با عاليتوان در نوعي از زندگي ي سعادت را تنها مي

است، از تمام امور بالاترند و لذت ناشـي  ل و اموري كه تعقل معطوف به آنهمأاين ميان، ت
فلسفه به سـبب خلـوص و ثبـاتش و     بر همين اساس. الاترين لذايذ استاز اين سعادت ب

مل به كسـي نيـاز نـدارد، در    أفرد فيلسوف براي ت(استقلال است  ترين اينكه داراي كامل
خـود  ، بالاترين لذت را از آن )ورزي نيازمند ديگران است كه فرد عادل براي عدالت حالي

تـرين زنـدگي بـه زنـدگي     كملانه، كه نزديأملي و زندگي متأرو فعاليت ت از اين. سازد مي
هاي ديگر برتري دارد و واجد لذتي خاص خـود   ها و فضيلت خدايان است، بر تمام فعاليت

تـرين   مندانه ملي، سعادتأرو زندگي تاز اين. است و به هيچ غايتي جز خود متوجه نيست
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  . )1177b, 1178a(هاست  زندگي
هـايي كـه در    سـاير فعاليـت  مانند عدالت، شـجاعت و يـا   (ارسطو ميان فضايل انساني 

كـه موضـوعي   (و فضايل عقلاني ) ارتباط با احساسات ما و نيازمند چيزهاي ديگر هستند
 ـ  شود و با ذكر نزديـك  تمايز قائل مي) هستندحده  علي هـاي عقلانـي و    ودن فعاليـت تـر ب

دارد، فـرد حكـيم را   ي خـدايان كـه سـعادت ابـدي را در بـر     هـا  ملي به فعاليـت أزندگي ت
  . )1178b( »مندي قرار دارد به حد اعلي در سعادت«نامد كه  رين افراد ميت خوشبخت

در  است و نه لزوماً »نيك«نفسه امر  لذت نزد ارسطو نه في ،شود كه مشاهده مي  چنان

تباين يا تخالف با آن و از آنجا كه لذت ديگر وسيله براي رسيدن به غايتي ديگر دانسـته  
 ـبه امر تبعي  شود، ضرورتاً نمي فروكاسـته  ) چـون عقـل و خـرد   (ديگـر   هـاي هبراي مقول

بـا نگـرش    خوانش ارسطو از جايگاه لذت در نظـام سياسـي مطلـوب كـاملاً    . نخواهد شد
امـر  (افلاطوني متفاوت است و در نگاه وي امكان قرارگيري لذت در جايگـاه خيـر اعلـي    

نگرشـي، در نظـام   به تبع چنـين  . شود پذيرفته مي »فضيلت«و در نتيجه پيوند با ) »نيك«

مراتب خشك افلاطوني رهايي يافت و حتـي   توان از سلسله سياسي مطلوب ارسطويي مي
گانه وي از انواع شهروندان، امكـان مشـاركت فـارغ از     بندي سه در صورت پذيرش تقسيم

گونه كـه ذكـر    همان - كه  در حالي. سلطه همه اعضاي جامعه در روندهاي آن وجود دارد
كه با قوه شهويه در بـدن   - لاطوني تنها تبعيت طبقات فرودست جامعهدر نظام اف - شد

 - كـه مشـابه قـوه عقليـه در بـدن اسـت       - از طبقه حـاكم فيلسـوف   - مشابهت داشتند
  . توانست جامعه را به تعالي رهنمون شود مي

يك نكته بسيار مهم را نبايـد فرامـوش كـرد و آن اهميتـي      ،نظر با وجود اين اختلاف
. دهنـد  اسي ميبخشي نيك سي در سامان »لذت«دوي اين فيلسوفان به مقوله  است كه هر

 پاسخ افلاطون و ارسطو به جايگاه لذت در سـامان نيـك اجتمـاع كـاملاً     هر چند در واقع
اسـت كـه بـا پيـدايش      ايـن در حـالي   . هر دوي آنها يكـي اسـت   »مسئله«متفاوت است، 

و بـه عنـوان نمونـه در     - هاي رومـي  هاي جدايي اخلاق از سياست فلسفه نخستين جرقه
لذت از فلسـفه سياسـي حـذف     »مسئله«و با ظهور انديشه مسيحي،  - هاي اپيكور انديشه

اخلاقـي و يـا مـذهبي     شدن به قلمرو خصوصي افراد، بـه امـري صـرفاً     شود و با رانده مي
  . شود فروكاسته مي
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  اپيكوري »گرايي لذت«

سيس امپراتوري روم، زمينـه را بـراي   أها و ت ييگشا يوناني و آغاز جهانسقوط پوليس 
در وضـعيت نـوين كـه ديگـر امكـان مشـاركت       . بـه دسـت داد   »انسان«درك جديدي از 

گسـترش   ،در امور سياسي جامعه وجـود نداشـت و از سـوي ديگـر     »شهروندان«مستقيم 

كـه در آتـن هرگـز حـق مشـاركت سياسـي و        - دايره شهروندي به بسياري از بيگانگان
را نيز به  1سيحتي مطلوبيت تعريف انسان به مثابه موجود سيا - را نداشتند »ونديشهر«

گـرايش  « ،كنـد  اينتـاير بـه درسـتي اشـاره مـي      گونه كه مك در واقع همان. چالش كشيد

گونـه  اسـت از كنـار گذاشـتن اتبـاع از هر     عبارت] امپراتوري[اساسي اين شكل از دولت 
  . )203: 1379، اينتاير مك( »مشاركت در امور سياسي

پوليس يوناني كه محل پرورش فضايل و تربيـت اخلاقـي بـود،     برخلاف بر اين اساس
در نتيجه همـين امـر   . يابد تعارضات جدي با اهداف دولت مي ،در روم حيات اخلاقي فرد

گيـرد و   است كه در انديشه متفكران رومي، شهروند كيهاني جاي شهروند پوليس را مـي 
  : شود به فرد به مثابه يك شخص خاص مي امري قائم ،تحصيل خير و سعادت

اينك مسئله اين نيست كه عدالت در چه شكلي از حيـات اجتمـاعي   «

بلكـه مسـئله ايـن اسـت كـه بـراي اينكـه        .. تواند خود را نشان دهـد؟  مي
خوشبخت باشيم چه بايد بكنيم؟ يا من به عنوان يك شخص خـاص چـه   

اي اسـت كـه    قعيت انساني به گونـه توانم كرد؟ مو خيرهايي را تحصيل مي
فرد محيط اخلاقي خود را در مكـان خـود در عـالم و نـه در هـيچ شـبكه       

  . )204: مانه( »يابد اجتماعي يا سياسي مي

شهروند رها از هنجارهاي اجتماعي، غايت خود را بايـد در   ،شود كه مشاهده مي  چنان
پـردازان اخـلاق رومـي،     كـه بـراي نظريـه    بايد توجه داشت. جو كندوجاي ديگري جست

خيـر  «. »خيـر اعلـي  «جـوي  واست و البته جسـت  »نيك«مسئله  ،محوري ةهمچنان مسئل

اسـت كـه بـراي خـاطر خـودش       »نيكي« ،گويد كه ميراث ارسطويي به ما مي  چنان »اعلي

  . ترين چيز باشد خودبسنده و خواستني خواسته شود و همچنين كاملاً

                                                 
1. zoon politikon 
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امر نيك كه . »تطابق با طبيعت«: افزايد ديگري را به اين جمع مي شرط ،انديشه رومي

يابد  بهره است، معيار خود را در طبيعتي مي هاي سياسي پوليس بي اينك از هنجارگذاري
 »شـهروند كيهـاني  «توانـد   كه بر كيهان حاكم است و تنها از اين طريق است كه وي مـي 

اخـلاق   أطبيعيات و علم طبيعي مبـد  ق متضمنو در نتيجه حكمت عملي و اخلا«: باشد

دهد كه انسان خـود را موافـق و مطـابق بـا طبيعـت       شناخت طبيعت اجازه مي.. .است و
تمام اين شروط را در خـود جمـع دارد و از    »لذت«در نظر اپيكور، . )22: 1381، برن( »سازد

امري مستقل  كه اساساً ،ارزش لذت نه ناشي از فعاليت بودن آن. است »خير اعلي«رو  اين

  ) Kenny 2004: 277(و بالذات است 
اپيكور معتقد است كه لذت آن چيزي است كه انسان از ابتـداي تولـد بـه دنبـال آن     

نمايد، ناشي از تلاش او براي پرهيز از خـود لـذت    است و اگر هم كسي از آن گريزان مي
جوي وفرد در جستآيند كه  بلكه او از تبعات دردناك لذت، كه هنگامي پديد مي ؛نيست
جوي لـذت  وراه عقلاني جست ،سيسرو. عمل كرده باشد، در گريز است »غيرعقلاني«لذت 

  :دهد در نظر اپيكور را چنين شرح مي
كنـد كـه لـذات     لـذات را از آن جهـت رد مـي   ... مرد خردمند همواره«

كنـد كـه از    ها را از آن جهـت تحمـل مـي    تر را تضمين نمايد و رنج بزرگ
  .)Cicero, De Officiis: I.32( »تر بپرهيزد ناكدهاي در رنج

در  - ويـژه لـذات جسـماني    به - در واقع آنچه مدنظر اپيكور است، كسب هر نوع لذت
يكـي   »سـعادت «خلاف آرستيپوس كورنايي، كه لذت را با اپيكور بر. حد افراطي آن نيست

تيجه به جاي برتـري  داند و در ن آن ارجح مي »شدت«لذت را بر  »تداوم«داند، خصيصه  مي

كه دوام بيشـتري دارنـد و بـه     - اي را ملي و انديشهأدادن به لذات بدني و حسي، لذات ت
لـذت اعلـي در نظـر     ،از شـدت كمتـري برخوردارنـد    هر چنـد  – انجامند آرامش فكر مي

مـدعي اسـت كـه تعقيـب     «داند، اما  مي 1ردناشدني البته او لذات بدني را ماهيتاً. گيرد مي

 ,Denise( »شـود  نه به سـعادت كـه بـه ضـد آن رهنمـون مـي       ،اي خاطر خودشانآنها بر

Peterfreund & White, 1999: 41( .  

                                                 
1. unobjectionable 
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در عين حال كه اپيكـور   ،)White, 2006: 52( كند كه وايت به درستي اشاره مي  چنان
1ي نظريبالاحد «دهد، براي لذت  لذت را مورد توجه قرار نمي »شدت«مقوله 

قائل است  »

در تعريـف از لـذت،    »فقـدان الـم  «محوريت يـافتن  . انا فقدان كامل رنج و الم استكه هم

لذتي كـه  . سازد لوف و مشهور آن نزد عامه متفاوت ميأنواع ماپيكوري را از ا »گرايي لذت«

لـذت همانـا   . يابـد  كارانه مـي  بيشتر جنبه سلبي و از جهاتي محافظه ،مدنظر اپيكور است
تمايلات طبيعـي   - كه تمايلات ما خود بر دو نوع است  نجاييارضاي تمايلات است و از آ

عـدم  . يابـد  لذت واقعي تنها در پيوند با تمـايلات طبيعـي معنـا مـي     - و تمايلات بيهوده
تواند ايجاد رنج و الم كند، اما عدم ارضـاي تمـايلات بيهـوده،     ارضاي تمايلات طبيعي مي
منتقد جـدي تعقيـب چنـين لـذاتي اسـت       ،راپيكو رو از اين .هيچ تعبي را به همراه ندارد

)Kenny, 2004: 278-9( .        هـايي را  در نظر اپيكـور، مـا بايـد بيـاموزيم كـه چـه نـوع لـذت 
هايي اسـت كـه بـا طبيعـت انسـاني مـا        و آن لذت )Graham, 2004: 43(جو كنيم و جست

 ـ  همواره سدي عقلاني در برابر تمايل ما به بهره طبيعت. خواني دارد هم هـا   ذتمنـدي از ل
بيشـتر و بيشـتر بنوشـيم،     ما تمايل بدان داريم كـه بـراي مثـال    هر چنددهد و  قرار مي

  .)همان(دارد  حذر ميروي در نوشيدن بر ا از زيادهطبيعت عقلاني ما، ما ر
را در پيونـد بـا امـر نيـك و      »لـذت «خلاف انديشـه آتنـي كـه    بـر  ،بينيم كه مي  چنان

و  دهـد، در انديشـه رومـي    نجش قرار مـي سهمچنين سعادت و فضيلت شهروندي مورد 
شـود كـه    انگاشته مي »سعادت«نمونه اعلاي آن اپيكور، فضيلت شهروندي امري منفك از 

جوي هماهنگي با طبيعت و براي هر ونه مبتني بر پيگيري غايت اجتماعي، كه در جست
2تانههمراهـي دوس ـ «اپيكور نيز مانند ارسطو به لذت . وي است »قائم به خويشتن«فرد 

و  »

خلاف امـا بـر   .)White, 2006: 53(داند  لذات مي »ترينبزرگ«واقف است و آنها را  »فلسفه«

ارسطو كه دوستي را مقوم اجتماع و برسـازنده نظـام سياسـي حـاكم بـر هـر اجتمـاعي        
جـز بـه   «آورد و در آنجـا   داند، حلقه دوستان خود را در باغي خارج از شـهر گـرد مـي    مي

كننـد و افتخـارات كـاذب آنهـا را بـه تمسـخر        هل سياست ياد نمـي خنده و مضحكه از ا
در خلـوت و انـزواي از    ورزي وي كـاملاً  همچنـين فلسـفه   ).103: 1381بـرن،  ( »گيرنـد  مي

                                                 
1. theoretical maximum  

2. friendly company 
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بازگشـتي بـه    ،خلاف فيلسـوف افلاطـوني  پذيرد و فيلسوف اپيكوري بر رت مياجتماع صو
  . ا از جهل و ناداني نداردشهريان خويش به سوي نور و رهايي آنهاجتماع و هدايت هم

جـو و سـير بـه    وخلاف نوع آتني آن كـه جسـت  بر - در نتيجه اين امر، فلسفه اخلاق
اي از قواعد و تبعيـت   به اطاعت و انطباق صرف با مجموعه - كند سوي غايت را دنبال مي

خـدايان جايگـاهي در    ،در نظريه اخلاقـي اپيكـور  . شود فروكاسته مي) طبيعت(از قوانين 
كـه در زمانـه وي محوريـت     - گي افراد ندارند و ترس از مرگ و ترس از جزاي الهـي زند

گرايي وي رجـوع   او در اين مسير به دموكريتوس و ذره. محلي از اعراب ندارد - يافته بود
ذراتي در جنبش در يـك  «توان چونان  كند و با اشاره به اين سخن وي كه عالم را مي مي

او را براي تبيين آنچه در سراسر گيتـي رخ   يسميمكاناشت تصوير نمود، برد »فضاي تهي

اپيكور معتقد است كه فـرض مداخلـه خـدايان در    «انگارد و در نتيجه  بسنده مي ،دهد مي

  . )Denise & etal, 1999: 42( »ضروري است غير امور انساني كاملاً

ي مشـترك  انكار حضور خدايان در زندگي انساني، علاوه بر آنكه امكـان تعريـف غـايت   
1لحظه«مشغول سازد، آنها را دل براي ابناي بشر را ناممكن مي

زندگي انسـاني  . نمايد مي »

دغدغه فرداي خويش را داشته باشد، زندگي پـر از اضـطراب و    - در فقدان خدايان - كه
. پرهيـزد  فـرد خردمنـد از آن مـي    ،الم است و اين همان چيزي است كه در نظـر اپيكـور  

كـه   - اپيكور كسي است كه به بهترين وجهي خود را از محيط عامـه حكيم خردمند نزد 
گونـه دغدغـه   ر نتيجـه هر منفـك نمايـد و د   - شعور و تحت حاكميت شهوات هستند بي

آورد و بـا عمـل بـر     او به زندگي منزوي روي مي. سياسي را از خود دور نمايد - اجتماعي
كـه   - لـذت را  ،خويش دور كرده اساس مجموعه قواعد مبتني بر طبيعت، رنج و الم را از

  :آورد به دست مي -خير اعلي اوست
جـوي زنـدگاني در اختفـا و پنهـاني     وبالاخره حكيم نه فقط در جسـت «

هـاي مربـوط    و تمام افسانهكوشد و نه تنها به سرنوشت و تقدير  مي] انزوا[=
منـد بـه زنـدگاني     بلكه او پيوسته مشتاق و علاقه ،زند ريشخند مي به آخرت

بنابراين حكيم نبايد خود را به سياسـت  . است]) لحظه [=آن (زمان حال  در

                                                 
1. moment 
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مشغول بدارد، زيرا اپيكور معتقد است كه انسان نه بالطبع اجتماعي اسـت و  
  .)103: 1381برن، ( »نه صاحب خصوصيات و خلقيات ملايم است

  

  »لذت«راني نهايي  حاشيه ظهور مسيحيت و به

ي گذار شكلي از انديشـه  ها را برا اسي رخ داد، زمينهآنچه در روم در سنت انديشه سي
خلاف انديشـه كلاسـيك يونـاني،    بـر . دي متفاوتي از آن فراهم نمـود حدود زيابه شكل تا

ديگر اقدام جمعي مبتني بر مشاركت براي رسيدن به غايت پوليس محور نبود و در برابر 
وناگون تحت يك سيسـتم  آن، گستره سرزميني امپراتوري روم و همچنين ادخال اقوام گ

رنگ نمودن امكان مشاركت گسترده در مسير رسـيدن بـه   حكومتي مركزي، علاوه بر كم
بـر ايـن   . را نيز ضـروري سـاخت   سازي قوانين فراگير و متصلب غايت، برقراري و نهادينه

گر آن، از نـوع اطاعـت محـض بـود و ايـن      تيوند اعضاي جامعه بـا قـوانين هـداي   پ اساس
بيش از آنكه به نحوي ايجابي، صيرورت به غايت اجتمـاعي را هـدف قـرار     ها گذاري قاعده

. داده باشند، متوجه برقراري نظم فراگير و تضمين ثبات در جامعـه گسـترده روم بودنـد   
انسـاني بـراي خـود هـويتي      »فـرد «ديگر مبناي تعريف انسان، شهروند بـودن او نبـود و   

  . ايات فردي خاص خود را دنبال كندتوانست غ مستقل يافته بود و بر مبناي آن مي
ورزي در جايگـاه   نبايد فراموش كرد كه همچنان مفاهيم محـوري در فلسـفه   هر چند

در نتيجـه  . تغييـر يابـد   خود باقي مانده بود، اين مانع از آن نبود كه محتواي آنهـا كـاملاً  
و  دهاي انفكاك فلسـفه اخـلاق از فلسـفه سياسـي فـراهم ش ـ      تحولي كه روي داد، زمينه

فلسفه اخلاق خود را بر محور انفكاك از زندگي اجتمـاعي   گونه كه بيان شد، اپيكور همان
سـو  انفكاك اخلاق از سياست از يك. ادو دوري از مشاركت در فرايندهاي سياسي بنيان نه

محور در جامعه از سوي ديگر، زمينـه را بـراي ظهـور و شـكوفايي      و شيوع سلوك اطاعت
دين مسيح ابتـدا و بالـذات متوجـه نـوع رابطـه      . ومي فراهم نموددين مسيح در جامعه ر

خلاف اخـلاق  يعني بر. ن الهي استوي از فرامي »اطاعت«مسيحي با خداوند و نحوه  »فرد«

 »مشـاركت «يوناني كه در آن، شهروند خود در تنظيم قواعد رهنمون بـه غايـت سـعادت    

بخشـد، در اينجـا    را شـكل مـي  بخشي از تربيت اخلاقـي وي   ،ورزد و همين مشاركت مي
رود، تربيت اخلاقـي نيـز بـه مثابـه طـي       به حاشيه مي علاوه بر اينكه مشاركت وي كاملاً
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شده از سوي پروردگار است كه غايت آن نيز نه در اجتماع  كردن فرايندي از پيش تعيين
  . كنوني، كه در عالمي متفاوت پديدار خواهد شد

تين از جمله متقدماني اسـت كـه بـا اتكـا بـه      در ميان متفكران مسيحي، سنت آگوس
رومي و با انطباق آن با مفـاهيم و مبـاني دينـي مسـيحي، مسـير       - سنت فلسفي يوناني

ايجاد تغييرات بنيـادين در فهـم كلاسـيك از انسـان، جايگـاه وي در عامـل و همچنـين        
ه خـود وي  ورزي وي را در داستاني ك خاستگاه انديشه. سازد هاي وي را هموار مي فعاليت

1گو با خـود وگفت«وي كه مبدع سبك نگارشي . توان به روشني دريافت كند مي نقل مي
« 

2آگوسـتين «هـاي   گويي كه ميان دو شخصيت بـا نـام  واست، در گفت
3خـرد «و  »

برقـرار   »

 :پرسـد  مـي  »آگوسـتين «از  »خـرد «. كند اي اشاره مي كننده سازد، به نكته مهم و تعيين مي

خـواهم خـدا و نفـس را     مـي « :دهـد  آگوستين پاسخ مي .ا بشناسدخواهد چه چيزي ر مي

و آگوسـتين پاسـخ    »خـواهي؟  چيز ديگـري نمـي  « :پرسد دوباره از او مي »خرد«. »بشناسم

  . )Kenny, 2005: 1(! »چيزهيچ« :دهد مي

براي ستايش شهر و اجتمـاع و يـا    روشن است كه در اين انديشه ديگر جاي چنداني
در اينجا ارتباط فرد بـا خـدايي اسـت كـه     . ماند ف قوانين آن نميمل در طبيعت و كشأت

نمونه اعـلاي چنـين قـوانيني     ،فرمان موسي ده(دهد  قوانين را به بنده خويش تعليم مي
راستي پايبنـد بـه اطاعـت از      و بنده نيز تنها در صورتي كه بتواند درون خويش به) است

سير را در انديشـه آگوسـتين     همين خط. يابد قوانين شرعي باشد، امكان رستگاري را مي
دانيم كـه بـه چـه چيـزي      در نظر آگوستين، ما خود نمي. توان به سهولت دنبال نمود مي

تـوانيم از   بلكه تنهـا بـا توسـل بـه مسـيح و اقتـدا بـه وي مـي         .بايد تمايل داشته باشيم
ورزي بـه  اين امـر حتـي در نحـوه مهـر    . هايمان رها شويم و به رستگاري دست يابيم رنج
دو نـوع عشـق را     ،)1972(خـدا  وي در كتـاب شـهر   . دهد نوعان نيز خود را نشان مي هم

ايـن دو عشـق در شـهرهاي مـرتبط پديـد      . عشق الهي و عشـق زمينـي   :كند معرفي مي
امـا ايـن تنهـا    . شـهر زمينـي   اولي در شهر خدا و دومـي در  ؛يابند آيند و گسترش مي مي

تنها كساني كه تصميم به عشـق    در واقع در نظر او،. تتفاوت ميان اين دو نوع عشق نيس

                                                 
1. Soliloquies  

2. Augustine 

3. Reason  
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توانند همسايگان خود را چون خود دوست بدارند و اين ويژگي نيز ناشي  خدا بگيرند، مي
 Augustine; City(اسـت   »تعاليم خداوند«هاي بشري آنها نيست، بلكه بر اساس  از قابليت

of God: XIV, 7( 1نيكه اراد«ا صاحب تواند انسان ر و تنها چيزي كه مي
نمايد، عشـق او   »

در نتيجه عشـق موجـود ميـان اعضـاي     . )همان( »فرزند خداوند است«او  زيراست، به خدا

هايي دانست  ثر از نفس گناهكار انسانأتوان مت را مي عشق واقعي نيست و آن ،شهر زمين
  . اند كه افتخار و شكوه در ميان مردمان را هدف اصلي خود در نظر گرفته

فضـيلتي    برعكس است و دوستي ميان اعضاي ايـن شـهر،   ر شهر خدا، اوضاع كاملاًد
رو از هر فسـاد و تبـاهي و   است كه از جانب خداوند به شهروندان هبه شده است و از اين

ميان حاكم و اهالي شهر خـدا، بـر اسـاس     ةرابط. استهر ميل ناشي از نفس گناهكار مبر
. كنـد، عشـق ميـان آنهاسـت     به يكديگر تشويق مـي عشق است و آنچه آنها را به خدمت 

حاكمان با فرمانروايي خود و اهالي شهر نيز با تبعيت خود از اين فـرامين، ايـن عشـق را    
اين در مقابلِ شهر زميني است كه در آن روابط ميان اعضـاي  . )28: همان( دهند نشان مي

كه بر آنها حكومـت  عطش قدرت در ميان حاكمان و همچنين مردمي است ه شهر، بر پاي
انگر بي ـكدام از اعضاي اين شهر از عطـش قـدرت بركنـار نيسـتند و آنچـه        هيچ. شود مي

ز آنهـا اطاعـت   شكل روابط درون اين شهر است، قدرت فرمانرواياني است كـه مردمـان ا  
مـن بـه تـو عشـق     : گويـد  به خداي خود مـي « شهر خدا  كه در مقابل، در حالي. كنند مي

  . )Augustine; City of God: XIV, 28( »ي من، قوت منخواهم ورزيد، مولا

دهـد كـه    در ادامه به آگوستين وعده مـي  »خرد«شده در بالا، گو با خود ذكرودر گفت

امـا  . »]آشـكار اسـت  [خداوند را چنان بر فكر او آشكار كند كه خورشـيد بـر چشـمانش    «

ثـروت، افتخـار و   «تنـد از  عبار ،كند ترين چيزهايي كه آگوستين در اين مسير رد مي مهم

جوي ساكنان شهر زميني هستند، زمينـه  واينها كه مورد جست. )22: همان( »لذت جنسي

2مرگ جاودان«را براي 
سـاكنان شـهر زمينـي كـه از     . آورند ساكنان اين شهر فراهم مي »

هاي جسماني و منافع مـادي   اند، خود را سرگرم لذت بهره نعمت رحمت و هدايت الهي بي
هاي ناشي از باورهـاي نادرسـت خـويش در     وسيله نه تنها از رنج  كنند و بدين ميخويش 

                                                 
1. good will 

2. eternal death  
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 »كننـد  كـاران اسـت، تحمـل مـي     قهر جاودان خداوند را نيز كه كيفر گنـاه «عذابند، بلكه 

)Denise & et al, 1999: 71( .  
اسـت، امـا تبيينـي     »خير اعلي«مشغول آگوستين نيز طبق سنت فلسفه كلاسيك دل

تبيين آگوستين از خير اعلي نه پيونـدي بـا تعريـف از    . كند فاوت از آن ارائه ميمت كاملاً
دارد و نه نتايج ملموسي را در زنـدگي بـه وي   ) سياسي(انسان به مثابه موجود اجتماعي 

تنهـا در شـهر    »خير اعلـي «. ملي شخص استأدهد و نه حتي حاصل مشاركت ت ن مينشا

بـه   نه صرفاً -كه پيش از اين نيز ذكر شد  چنان- خدا قابل دستيابي است كه ساكنان آن
ايـن خيـر اعلـي، همـان     . اند همت خود، كه به مدد تفضل و لطف الهي به آن دست يافته

گيـرد   است، قرار مـي  »شرّ بزرگ«كه  »مرگ جاوداني«است كه در مقابل  »زندگي جاودان«

)Augustine, City of God: XIX. 1-4( .  
بـه مثابـه    »لـذت «سي آگوستين، ديگر هرگز جايي براي مقوله در فلسفه سيا در واقع

سياسـي و اجتمـاعي،    هايهماند و همچون ديگر مقول امر سياسي يا امر مطلوب باقي نمي
شـهر  «كه در  - »تمرد از دستورات خداوند«و  »اطاعت از فرامين الهي«ه لذت نيز در دوگان

روندي كه پس از آن نيـز  . شود انده ميبه حاشيه ر - يابند تجلي مي »شهر زميني«و  »خدا

يابد و تنها با ظهور مدرنيته و جريانات فكـري   ها در فلسفه سياسي غرب تداوم مي تا قرن
  . شود درون آن است كه دچار تغيير مي

  
  گيرينتيجه

 ـ   محـوري در تـاريخ انديشـه     هـاي هانديشه سياسي كلاسيك، محمـل بسـياري از مقول
شـده در ايـن سـنت فكـري و همچنـين بررسـي        مطـرح  يهـا هبررسي مقول. سياسي است

توانـد مـا    مي ،ورزي سياسي در تاريخ روي داده است هايي كه سنت انديشه تغييرات و تداوم
از فلسـفه   »لـذت «شـدن مقولـه     رانده  به حاشيه. تري از آن رهنمون شود را به فهم مناسب

يك به انديشـه دوران ميـاني   سياسي، يكي از نمادهاي روشنِ تحول از جريان انديشه كلاس
گونه كه در اين مقالـه بـدان    كه همان  در حالي. است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

تفـاوتي از تغييـرات   تواند ما را به فهـم م  پرداخته شد، بررسي و تحليل دقيق اين تحول مي
   .شده در مباني سنت فكري سياسي در غرب رهنمون شودبنيادين ايجاد
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محوري است كه در انديشه كلاسيك در يونان مورد توجـه   هايهجمله مقول از »لذت«

گونه كه در اين مقاله نشان داده شـد، افلاطـون در آثـار     همان. جدي متفكران بوده است
را از زواياي گونان مورد بحث و بررسـي قـرار     متعددي به مقوله لذت پرداخته است و آن

ورزي سياسي، بـه   يشهدر چارچوب اند »لذت«مقوله ارسطو نيز در پرداختن به . داده است

متفاوت و در مواردي متعارض با  هايي كاملاً چند ديدگاه كند، هر سي ميأاستاد خويش ت
  . سازد او را مطرح مي

نظرهاي موجود ميان اين انديشمندان  اختلاف ،اي كه مورد توجه اين مقاله است نكته
. ندگي نيك و چگونگي پرداختن به آن نيسـت بر سر چگونگي مددرساني مقوله لذت به ز

 ـ  »لذت«آنچه محوريت دارد آن است كه در سنت فكري يوناني،  بـه   هـايي هاز جملـه مقول

محـوري ايفـا    رود كه در پيوند و يكساني فلسفه سياسي و فلسفه اخـلاق نقـش   شمار مي
 هم افلاطون و هم ارسـطو كـه در چـارچوب سـنت فكـري آتنـي،       بر اين اساس. كند مي

را  »لـذت «اي چـون   اند، گريزي از آن ندارند كه مقوله دانسته اخلاق و سياست را يكي مي

  . در كانون توجه در فلسفه سياسي خويش قرار دهند
شود، سير تحـول انديشـه سياسـي از يونـان بـه روم را       گونه كه مشاهده مي اما همان

 - يلسوفان ايـن دو سـنت  در انديشه ف »لذت«توان در تحليل تغييرات جايگاهي مقوله  مي

هـاي گسسـت    ايجـاد زمينـه  . جـويي كـرد   پي -ثر استأكه در آن دومي از اولي بسيار مت
را از جمـع   »لـذت «فلسفه سياسي از فلسفه اخلاق، بر اثر حـوادث تـاريخي و اجتمـاعي،    

همچنان در كـانون بحـث فلسـفه اخـلاق نگـاه       هر چندسياسي خارج نمود و  هايهمقول
جامعـه را قطـع    وند آن با زندگي جمعي و مشـاركت در امـور سياسـي   داشت، هرگونه پي

توانست بدون توجه به هر آنچه در روند اجتمـاعي در جريـان    فرد مي بر اين اساس. نمود
گرايي اپيكوري، يكـي از   لذت. بود، در انزوا و انفكاك از ديگران، جوياي لذت خويش باشد

  . فكري كلاسيك استترين نمادهاي چنين تحول عظيمي در سنت  مهم
فردي اخلاقي، بـه همـين    هايهپيش از اين سياسي به مقول هايهاما فروكاهش مقول

اي كلاسـيك،   با ظهـور مسـيحيت و سـيطره آن بـر سـنت انديشـه      . كند مقدار اكتفا نمي
و يـا  ) در آتـن (حيـات سياسـي شـهروندان    ه كه تـا پـيش از آن يـا در زمين ـ    هاييهمقول

محوريت داشتند، بيش از پـيش بـه   ) در روم(ات اخلاقي فردي كم در شكوفايي حي دست
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شود و در نتيجه آن، بر مبناي اينكه فرد به خداوند ايمان داشته باشـد و در   فروكاسته مي
هـا نيـز بـراي     گناه باشد يا نه، لذتجوي كسب فضل و مرحمت او و رهايي از بار وجست

جويي كسي كه به پروردگار خـويش ايمـان نـدارد، زمينـه       لذت. وي متفاوت خواهند بود
مند از مرحمت الهي بـا وعـده    كه فرد بهره سازد، در حالي مرگ جاودان وي را فراهم مي

  .شود رو ميهزندگي جاودان و سعادت ناشي از آن روب
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